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مذاکرات برجام و سندرم کنکورد
در ســال ۱۹۶۹، دولت هــای فرانســه و انگلیس 
تصمیم گرفتند روی محصول مشترکی به نام هواپیمای 
مافــوق صوت کنکورد ســرمایه گذاری و آن را به بازار 
عرضه کنند. این محصول تفاوت هایی اساسی با سایر 
هواپیماها داشت و به  دلیل موتورهای قدرتمند قادر به 
پرواز در سرعت های مافوق صوت بود. در فرایند تولید 
و تکمیــل این هواپیما، متخصصان و ســرمایه گذاران 
متوجه شدند این پروژه اصلا مقرون به صرفه نیست و 
زیان های فراوانــی را به همراه دارد و در نتیجه دولت 
فرانسه و بریتانیا باید هرچه ســریع تر از ادامه ساخت 
هواپیما کنکــورد منصرف می شــدند اما ایــن اتفاق 
به  دلیل مســائل سیاســی و قانونی رخ نــداد و آنچه 
باعث شــد این دو دولت به تداوم تصمیم گرفته شده 
ادامــه بدهنــد، هزینه های مــادی و معنــوی ای بود 
کــه صرف این پروژه شــده بود. اصطــلاح اثر کنکورد 
کــه  شــد  مطــرح  آنجــا  از   (Concorde Fallacy)
زیست شناســان بــر این باور هســتند که انســان ها و 
حیوانــات به طور فطــری گرایش و تمایــل به دفاع از 
شرایط و موقعیت کنونی خود از قبیل قدرت سیاسی، 
کســب وکار، محل زندگــی  و... دارند، حتــی اگر کاملا 
متوجــه باشــند که ایــن کار فایده ای نــدارد و نتوانند 
هزینه های متحمل شده را جبران کنند. به  همین دلیل 
به ســوگیری هزینه هدررفته، اثر کنکورد نیز گفته شد. 
روان شناســان معتقدند افراد در طــول زندگی بارها با 
موضوع هزینه هدررفته به صورت خواسته یا ناخواسته 
روبــه رو می شــوند،  ولــی آنچه مهم اســت به موقع 
تصمیم گرفتن اســت تا بتوان هزینه های ایجادشده را 
به حداقل ممکن رساند. بسیاری از مواقع مواجه شدن 
با هزینه هدررفته اختیاری نیســت و ممکن است فرد 
ناخواســته با آن مواجه شده باشــد؛ مثل به دنیا آمدن 
در یک منطقه نامناســب جغرافیایی یا همسفر شدن 
با یــک فرد یا افراد بدون اختیــار و... . هزینه هدررفته 
کــه گاهی به آن هزینه غرق شــدن نیــز می گویند، در 
زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یک 
رفتار ناهنجار محسوب می شود. بر اساس این گرایش 
رفتاری، اشــخاص تمایل دارند به خاطر سرمایه گذاری 
و هزینه هــای زیاد مادی و معنــوی که برای انجام آن 
کار یا تصمیم متحمل شــده اند، به تداوم و تلاش برای 
به انجام رســاندن آن کار ادامــه دهند. خطای هزینه 
هدررفته یا سندرم کنکورد تا وقتی توسط فرد یا افرادی 
در زندگی شــخصی یا خانوادگی یا یک سرمایه دار در 
یک پــروژه صرفا اقتصــادی رخ می دهد، خســارت و 
زیان هــای تداوم تصمیم فقط متوجه فــرد یا افراد در 
زندگی شــخصی  یا ســرمایه گذار در پروژه اقتصادی و 
افزایش زیان های ســرمایه گذار اســت و به همین جا 
محدود می شــود -اگرچه در این حد هم ناخوشــایند 
اســت- اما وقتی مدیران و تصمیم گیرندگان ارشــد و 
کلان یک کشور دچار خطای هزینه هدررفته و سندرم 
کنکورد می شــوند، خسارات و زیان های ناشی از تداوم 
سیاست و تصمیم اشــتباه را تمامی افراد یک جامعه 
باید بپردازند و آثار ناشــی از خطــای هزینه هدررفته، 
منابــع موجــود و آینده یک کشــور را نابــود می کند. 
انســان ها معمولا دوســت ندارند به شکست اعتراف 
کنند، زیرا اعتراف به شکســت را هم نوعی شکســت 
می دانند و بر این باور هســتند که پس از این کار چیزی 
از اعتبارمــان باقی نمی ماند؛  اما بایــد پذیرفت زمانی 
اشــتباهی را می توانیم جبران کنیم که آن را بپذیریم و 
به آن اعتراف کنیم. تا زمانی که اشــتباه را انکار کنیم، 
همچنان در دور باطل به ســر می بریــم. باید پذیرفت 
آن اشــتباه هرچه بــوده باعث تجربه مندتر شــدن ما 
شــده و اکنون دید بازتری به آن مســئله پیدا کرده ایم. 
در حال حاضر تیــم مذاکره کننده برجــام در موقعیتی 
قــراردارد که باید مراقب باشــد دچــار خطای هزینه 
هدررفته  یا همان ســندرم کنکورد نشود؛ چرا که اصرار 
بر تــداوم تصمیمات غلط و اشــتباه باعث می شــود 
منابع موجود و آینده کشور را بیش از پیش نابود کند؛ 
کما اینکــه در حال حاضر به زیرســاخت های مختلف 
اقتصادی و اجتماعی کشور خســارات جبران ناپذیری 
وارد شده اســت. طبعا تیم مذاکره کننده در موقعیتی 
قرار دارد که در پشت  ســر خود شعارها و هزینه های 
مادی و معنوی بســیار زیادی را انباشــته می بیند که 
در بســیاری از آنها همفکران و هم جناح های خود را 
مســتقیم و غیرمستقیم مؤثر می داند،  ولی باید مراقب 
بود خطای هزینه هدررفته آینده کشور را دچار چالش 

جدی نکند.

فال نیک اصولگرایانِ در قدرت
دستاورد این نشســتن اصولگرایان بر مسند قوه مجریه 
شاید در میان مدت یا کوتاه مدت خوشایند جریان منتقد 
یا بدنه مردمــی مخالف با اصولگرایان نباشــد، اما در 
درازمــدت قطعا رهاوردهایی دارد. در بخشــی از بدنه 
حامی که همچنان از دور دستی بر آتش دارند، لاجرم 
به تلطیف در شــعارها و هیجان هــای جناحی منجر 
می شــود. اگرچه شــاید در ابتدا معترض و خشمگین 
شوند، اما در نهایت یا کوتاه می آیند و مجاب می شوند 
یا ریــزش می کنند. نمونه ایــن واکنش های اعتراضی، 
نوشــته کیهان یا نامــه جمعی از طــلاب و روحانیون 
خطاب بــه امیرعبداللهیان بود. این عمل گراشــدن با 
درجاتــی و جهاتی خاصیت همه جریان هایی بوده که 
در این چهل و اندی سال وارد قوه مجریه شده اند. حتی 
این تجربه را به وضوح در رئیس دولت های نهم و دهم 
هــم می توان دید؛ اگرچه ما با او و تصمیماتش موافق 
نباشیم، اما به ویژه در دولت دهم، این فاصله ایجادشده 
با جریان اصولگرایی که تاکنون هم ادامه دارد، حاصل 
اجتهــادی بود کــه رئیس وقت دولــت در مقام آمر و 
عامل قوه مجریه برای خود قائل شــد و بخشی از بدنه 

جریان اصولگرایی را هم با خود کند و برد.

نامه  ۸۷۰ نفر  از  دانشگاهیان
 به رئیس دانشگاه تهران:

امیدی را به دانشگاه بازگردانید
شرق: در پی انتشار خبری مبنی بر اخراج دکتر رضا  �

امیدی، مدرس حــوزه برنامه ریزی و رفاه اجتماعی و 
عضو هیئت علمی گروه توســعه و سیاســت گذاری 
اجتماعی دانشــگاه تهــران، جمعی از دانشــجویان 
رشــته های علوم اجتماعی دانشــگاه تهران در نامه 
سرگشــاده ای به دکتــر مقیمی، ریاســت دانشــگاه 
خواســتار بازگشت این استاد به عرصه تدریس شدند. 
از آنجایی  که دکتر امیدی پیش از این اســتاد دانشگاه 
علامه طباطبایی بوده اســت، دانشجویان این دانشگاه 
و همچنین برخی دیگر از دانشــگاه های کشــور نیز با 
امضای این نامــه، همراهی و همبســتگی خود را با 
دانشجویان، دانش آموختگان و استادان دانشگاه تهران 
اعلام کردند. یوسف اباذری، ابراهیم توفیق، علی اصغر 
ســعیدی، محمدجواد غلامرضاکاشی، سارا شریعتی، 
ابراهیم توفیق، حســین مصباحیــان، عباس کاظمی، 
میرطاهر موســوی، بهاره آروین، سمیه توحیدلو، تقی 
آزادارمکی، محمدرضا جلایی پور، هادی جلیلی، پیام 
روشــنفکر، حجت االله میرزایی، سبحان یحیایی و... از 
چهرهایی هســتند که این نامه را امضا کرده اند. دکتر 
امیدی، اســتادیار دانشــکده علوم اجتماعی دانشگاه 
تهران و عضــو هیئت مدیره انجمن جامعه شناســی 
ایــران، مترجم، نویســنده و پژوهشــگر حــوزه رفاه 
اجتماعی بوده و از مدافعان سیاست گذاری  اجتماعی 
به سود فقرا اســت. از وی تألیفات مختلفی در قالب 
کتاب و مقاله منتشر شده و دیدگاه عدالت طلبانه وی 
در توسعه اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. در 
نخستین روزهای بهمن سال جاری، حکم اخراج وی 
از دانشگاه تهران علنی شده و در رسانه های مختلف 
بازتــاب یافــت. دکتر جمشــیدیها، رئیس دانشــکده 
علوم اجتماعی دانشــگاه تهــران، صراحتا این حکم 
را بــه دلیل نظر منفی نهادهــای امنیتی عنوان کرده 
حال آنکه مطابق شــواهد، این حکــم ربطی به نظر 
این نهادها نداشــته و دانشــگاه مســتقیما در صدور 
آن نقش داشــته اســت. در این نامه سرگشاده که به 
امضــای ۸۷۰ نفر از دانشــجویان، دانش آموختگان و 
استادان علوم اجتماعی دانشگاه تهران و برخی دیگر 
از دانشگاه ها رسیده، امضاکنندگان با اشاره به سوابق 
علمی و پژوهشــی ارزشــمند دکتر امیــدی در زمینه 
مبــارزه با فقر و نابرابری، خواهان تجدید نظر در حکم 
اخراج این استاد و بازگشــت وی به تدریس شده اند. 
لازم به توضیح اســت در روزهای اخیر، هم در عرصه 
دانشــگاه و هم فضای مجازی، واکنش های متعددی 
به اخراج اســتادان منتقدی همچــون آرش اباذری، 
محمد فاضلی و رضــا امیدی از طرف اصحاب علوم 
اجتماعی، اســتادان و دانشــجویان نشــان داده شده 
اســت. از  مهم ترین این واکنش ها می تــوان به بیانیه 
مشترک ۲۴ انجمن علمی - دانشجویی علوم اجتماعی 

دانشگاه های کشور اشاره کرد.

محمد فاضلی را به دانشگاه 
برگردانید

شــرق: دانشــجویان و دانش آموختگان رشــته  �
جامعه شناســی دانشــگاه شــهید بهشــتی در نامه 
سرگشاده ای به رئیس دانشــگاه شهید بهشتی، وزیر 
علــوم و جمیلــه علم الهدی به عنــوان عضو هیئت 
اجرائــی جــذب دانشــگاه، خواهان بازگشــت دکتر 
فاضلی به تدریس در دانشــگاه شده اند. این نامه به 
امضای ۲۰۰ دانشجو و دانش آموخته جامعه شناسی 
و علوم انسانی دانشگاه شــهید بهشتی و جمعی از 
دانش آموختگان جامعه شناسی این دانشگاه و شمار 
دیگری از دانشــگاهیان رسیده اســت. امضاکنندگان 
تصریح کرده اند که دکتر فاضلی در سال های حضور 
در دانشگاه بهشتی کلاس های درس پربار و مشارکتی 
فعال در عمومی ســازی مباحث جامعه شناســی و 
تثبیــت جایگاه این علم در سیاســت گذاری داشــته 
و در مقام اســتاد راهنما و مشــاور در پایان نامه ها و 
رساله های دانشجویی نیز متعهدانه به بسط ایده های 
نو در جامعه شناسی یاری رســانده است. در پایان از 
رئیس دانشــگاه درخواســت شــده به صورت جدی 
نســبت به بررســی مجدد موضوع در هیئت جذب 
دانشگاه اقدام کرده و زمینه بازگشت دکتر فاضلی به 
جایــگاه تدریس و تحقیق را فراهم آورند. در متن این 
نامه خطاب به دکتر نصیری قیداری، رئیس دانشــگاه 
شهید بهشتی، آمده اســت: خبر اخراج دکتر محمد 
فاضلــی عضو هیئــت علمی گروه جامعه شناســی 
از دانشــگاه شهید بهشــتی موجی از نگرانی و تأثر را 
در میان اهالی دانشــگاه بالاخص علــوم اجتماعی 
برانگیخته اســت. حتما اذعان دارید که اســتفاده از 
ســرمایه های علمی و دغدغه مند در دانشگاه تا چه 
میــزان در کارکردی بــودن نهاد علم در ایــران مؤثر 
بوده و انگیزه و اشــتیاق به پژوهشگری و تحصیل را 
در دانشجویان برمی انگیزد. دکتر محمد فاضلی طی 
سال های گذشــته در گروه جامعه شناسی به عنوان 
اســتادی پرکار کــه علوم اجتماعی مردم مــدار را در 
عمل تحقق بخشــیده و برای پیوند میان نهاد علم و 
حوزه سیاست گذاری کوششگری کرده، شناخته شده 
است. طیف وسیع مخاطبان در شبکه های اجتماعی 
دکتــر فاضلی بیانگر ایده پردازی هــای نو و گواهی بر 
ثمربخش بودن تلاش ایشــان برای گسترش مرزهای 
دانش به صحن جامعه و پیوند دانشگاه، متن جامعه 
و سیاســت گذاری اســت. تألیفات متعددی از ایشان 
طی این سال ها به جامعه علمی و مخاطبان عمومی 
عرضه شــده که هم به لحاظ کمّی و هم کیفی قابل 

توجه و ارجاع است. 

سیاست

ادامه از صفحه اول خبر

سال نوزدهم    شماره 4208 یکشنبه   10 بهمن 1400

شــرق: قطع همکاری یا به زبان خودمانی اخراج 
دو اســتاد دانشگاه بهشتی و صنعتی شریف باعث 
شــد تا جمعی از استادان دانشــگاه در نامه ای به 
وزیر علــوم، تحقیقات و فنــاوری اعتراض خود را 
اعلام کننــد. در این نامه که به امضای اســتادانی 
ماننــد حمیدرضــا جلایی پــور، هــادی خانیکی، 
مقصــود فراســتخواه و... رســیده، در اعتراض به 
قطع همــکاری با دکتــر محمد فاضلــی از گروه 
جامعه شناسی و دکتر آرش اباذری از گروه فلسفه 
علم آمده اســت: «در شــرایطی که بلندپایه ترین 
مقام هــای سیاســی کشــور از ایرانیان خــارج از 
کشــور دعوت می کنند بــه میهن خــود بازگردند 
و نیز مصرانــه از نخبگان می خواهنــد آنان را در 
برنامه ریــزی و اداره بهینه امور یــاری کنند، چنین 
اقداماتــی در عمل به چــه نتایجی می تواند منجر 
شود؟ آیا این تصمیمات موجب ناامیدی از امکان 
فعالیت علمی آزاد و مســتقل نخواهد شــد؟». بر 
 اساس  این، در کلاب هاوس اتاقی با حضور احسان 
شــریعتی، امیــر ناظمی، محمــود صادقی، جواد 
میری و فیاض زاهد، از استادان دانشگاه و همچنین 
بیژن عبدالکریمی از اســتادانی که به تازگی بحث 

اخراجش مطرح بوده است، برگزار شد.
از  و  دانشــگاه  اســتاد  آزمــوده،  محســن 
امضاکننــدگان این بیانیه گفت: «بیانیه واکنشــی 
بود از طرف ما به عنوان گروهی که اهل فلســفه 
و جامعه شناســی هستند. احساس وظیفه کردیم 
در حد توان مان در این کارزار شــرکت کنیم؛ البته 
قرار نبود ابعادش این قدر گســترده شــود. اینکه 
چــه پیامدی خواهد داشــت، شــباهت پیدا کرد 
بــا اتفاقاتی که از انقلاب فرهنگــی به بعد افتاد. 
اصل اینکه استادی اخراج شود یا قطع همکاری 
شود، شــباهتی با اتفاقات قبل دارد؛ اما این را که 
این اتفاقات سیســتماتیک و با برنامه ریزی انجام 
می شــود یا هر موردی به دلایــل خاص خودش 
انجام می شود، تحلیلگران سیاسی بهتر می توانند 
جواب دهند. زمانی کــه از این اتفاق درباره دکتر 
فاضلی مطلع شــدم و قبــل از آن در مورد دکتر 
اباذری شنیده بودم، اشــاره کردم که مدتی است 
دانشــگاه به طور کلی اثربخشی و تأثیرگذاری اش 
در دهه های قبل در جامعه و سطح نخبگان را از 
دست داده و حدسم این است که اتفاق مشابهی 
در ســطح بین المللی هــم افتاده و دانشــگاه با 
معضل کارآمدی و اقبال مواجه شــده اســت». 
او ادامــه داد: «در ســطح بین المللی در جاهایی 
کــه همچنان بــه کارکردهای دانشــگاه اهمیت 
می دهند، تمهیدات و راه حل هایی برای مقابله با 
این اتفاق در نظر گرفته می شــود؛ اما در جامعه 
مــا عکس این قضیــه اتفاق می افتــد مثل قطع 
همکاری یا اخراج استادان که پیامد این رخدادها 
این اســت که تأثیرگذاری و اهمیت دانشگاه  را باز 
هم کمتر می کند و باعث ناامیدی جامعه و نسل 

جوان و به ویژه نوجوان می شود».
آزمــوده گفــت: «در دانشــکده ادبیــات کــه 
درس می خواندیــم، پوســتری از اســتاد مرحوم 
باســتانی پاریزی بود کــه جمله ای از ایشــان بود: 
از همه چیز اگر ناامید شــده باشــم، تنها امیدم به 
دانشگاه است و تنها نقطه روشن که می شود امید 
بست دانشگاه اســت. به نظرم امروز با مجموعه 
تحولاتی کــه اتفاق افتاده، اگــر نگوییم این نقطه 
امیــد به طــور کل از دســت رفته، ولــی در حال 

از دست رفتن است».
ناظمی: سیگنال ناامیدی پخش می کنند

امیر ناظمــی، معاون ســابق وزارت ارتباطات 
نیز در این باره گفت: «شــاید الان خیلی زود باشــد 
کــه حتی بتوانیــم قضاوت کنیم. مــن درموردش 
سه ســناریو نوشــته ام و باورم این است که همه 
این ســناریوها می تواند اتفاق بیفتد. اینکه بگوییم 
پروژه ای حساب شــده اســت، برای حذف کسانی 
اســت که نگاه متفاوتی با قرائت رســمی موجود 
دارند. ســناریوی دوم اینکه صرفا بر اساس نوعی 
برخوردهای شــخصی اتفاق افتاده باشــد و سوم 
اینکه بر اساس اشــتباهات و مکانیسم های اداری 
هم می تواند باشد؛ نه به این معنا که حکم اشتباه 
شــده باشــد، بلکه به ایــن معنی که با اســتفاده 
از ظرفیت هــای قانونــی بشــود ایــن وضعیت را 
برگرداند؛ چون گاهی در کشــور قوانینی داریم که 
برداشــت های متفاوتی از آنها می شود و خیلی از 
اوقات مجری می تواند بر اســاس نوع برداشت از 
مقررات، رفتار مناســب را انتخــاب کند». او ادامه 
داد: «به نظرم حتی اگر این روند ادامه پیدا نکند و 
فقط همین چند مورد باشد، این رفتار باعث ایجاد 
ناامیدی در نسل جوان تر دانشگاهی و دانشجویان 
است. اولین سیگنالی که دریافت می کنند، ناامیدی 
است که می تواند تأثیرات بد اجتماعی و اقتصادی 
داشته باشد که شــاید اینجا جای کار کردن نیست 
و بــه مهاجــرت ترغیب شــوند. الان هــم میزان 
مهاجرت ها در بیــن اعضای علمی زیاد اســت». 
ناظمی گفت: «چنین رفتارهایی عملا این سیگنال 
را می دهد که مجیزگویان شانس بیشتری برای بقا 
دارند و کسانی که می خواهند بدون پرده صحبت 
کنند، باید هزینه هــای گزافی پرداخت کنند. نتیجه 
این اســت که فرصت داده می شــود به کســانی 
که حرف هــای فضایی می زنند و رشــد می کنند و 
کســانی که می خواهند حرف های جــدی بگویند 
و واقعیت هــای تلخ را گوشــزد کنند، از رده خارج 

می شوند».

شــریعتی: روحیه دورویی و چاپلوســی را دامن 
می زنند

احسان شریعتی، استاد دانشگاه و فرزند مرحوم 
علی شریعتی نیز درباره اخراج استادان از دانشگاه 
عنوان کرد: «پــس از انقــلاب و در دوران انقلاب 
فرهنگی شــاهد چنین رویکردی نسبت به جامعه 
علمی و دانشگاهی کشور بوده ایم و البته در ادوار 
مختلف شــدت و حدت آن متفاوت بوده است. بنا 
بر تجربه شــخصی، در همین دوره که وارد کشور 
شده بودم، تقاضای کار و پیوستن به هیئت علمی 
دانشگاه را داده بودم. از دانشگاه تهران شروع شد 
و پس از یک دوره آزمایشــی و آموزشی چندساله 
هیچ گاه جوابی در پاســخ به پرونده اســتخدامی 
بنده داده نشــد. من هم زمان در دانشــگاه علوم و 
تحقیقات تدریس می کردم و در آنجا هم پرونده ای 
داشتم. در آن زمان ریاست بخش فلسفه با مرحوم 
دکتر اکبری بود و ایشــان هم گفتند پرونده شما در 
اینجا گم شده. اواخر چند سال تدریس در دانشگاه 
آزاد تماس گرفته و گفته بودند تدریس چند نفر از 
استادان تمدید نشــود؛ مثل دکتر ذی مرام که بعد 
از حــوادث ۸۸ مظنون بودنــد». او ادامه داد: «در 
دوره دولت روحانی هم با اینکه من به عنوان استاد 
مدعو در دانشگاه تهران کار می کردم، هیچ وقت آن 
پاســخ نیامد و نهایتا آنجا هم به همین سرنوشت 
انجامیــد و من با اینکه حضور علمی در جلســات 
دفاع داشتم، بســیاری از پژوهش ها و رساله ها را 
مشــاور، داور یا حتی راهنما بــودم، اما عملا هیچ 
قراردادی بســته نشد و گفته نشــد که من پذیرفته 
یا رد شده ام. من به عنوان شخص شناخته شده که 
به خاطر انتســاب با دکتر شریعتی و نقشی که در 
انقلاب ایران گفته می شــود داشته، وقتی این گونه 
تجربه داشــته ام ببینید با دیگــران چطور برخورد 
می شــود». این استاد دانشگاه گفت: «متأسفانه بنا 
بــر تصمیماتی که معلوم نیســت در چه مراکزی 
گرفته می شــود، در کمال اختفا و عدم شفافیت و 
تعدد مراکز تصمیم گیری و انحصارطلبی که وجود 
دارد و بــا فرصت طلبی ها و حســادت ها آمیخته 
شــده و مجموعــه ای فراهم می آورد که شــاهد 
هســتیم چه وضعیت روانی ای به وجود می آورد؛ 
یعنی محیطی مملو از چاپلوســی را دامن می زند 
و متأســفانه می بینیــم با چنیــن وضعیتی مواجه 
هســتیم که روحیــه دورویی و ظاهرســازی حتی 
در ســطح جامعه علمی دانشــگاهی وجود دارد 
به شــکلی که نمی دانیم عقاید واقعی اســتادان، 

دانشجویان و آموزش و پرورش چیست».
شریعتی در پایان عنوان کرد: «با یکدست شدن 
حاکمیت شــاید این سیاســت فرهنگــی پیگیری 
می شــود که دانشگاه از نظر سیاسی یکپارچه شود 
که این خطری است که نهاد علم و دانش را تهدید 
می کند؛ هرچند علم و دانشگاه با آگاهی و فرهنگ 
محدود به ســاختار بوروکراتیک رسمی نمی ماند؛ 
یعنــی کار علمی خــارج از دانشــگاه هم پیگیری 
می شــود. امیدوارم این کارزار در دفاع از دانشگاه 
ادامــه پیدا کند؛ نه برای اینکه بــه نتایج فوری در 
زمینه بازگشت استادان برسیم، بلکه به دلیل اینکه 
سرنوشــت آینده دانشــگاه و نظام آموزشی کشور 

مورد حلاجی قرار بگیرد و آسیب شناسی شود».
 صادقی: دولت روحانی هم اختیار تام نداشت

محمــود صادقــی، نماینده ســابق مجلس و 
عضو شــورای مرکزی انجمن اســلامی مدرســین 
دانشــگاه ها نیــز گفــت:  «در ســال ۹۲ که دولت 
تغییر کرد، به عنوان مدیرکل بازرســی و پاســخ گو 
به شــکایات وزارت علوم منصوب شدم که با سیل 
شــکایات روبه رو بودیم. البته دکتــر توفیقی گفته 
بودند به هرکس ظلمی شده مراجعه کند و جالب 
اینکه افراد زیادی مربوط به دهه ۶۰ و شکایت های 

قدیمی بود که سال ها به نتیجه نرسیده بود».
صادقــی ادامــه داد: «در دولــت قبــل تلاش 
زیادی برای بازگرداندن اســتادانی که اخراج شده 
یا به ناحق بازنشســته شــده بودند، شد. بخشی از 
مجموعه ای که درباره جذب و بعد تبدیل وضعیت 
و مسائل مربوط به استخدام اعضای هیئت علمی 
تصمیم گیــری می کنند، شــاید در حیطــه اختیار 
دولت ها هم نیستند. بخشــی از آن برمی گردد به 
استعلام هایی که درجه امنیتی دارد و بخش دیگر 
اعضایی هستند که شورای عالی جذب در شورای 

انقلاب فرهنگی هســتند و با سازوکارهای خاصی 
انتخاب می شوند. در هشت سال قبل هم در زمینه 
جذب با مشــکلات زیادی روبــه رو بودیم؛ اگرچه 
کمتر شــده بود. مثلا در مورد دکتر فاضلی شورای 
جذب دانشگاه شهید بهشتی شورایی است که در 
دولت آقــای روحانی ریشــه دارد، اما وقتی دقت 
کنید می بینید در ترکیبش چندان دولت مســتقر و 
قوه مجریه اختیار تام نداشته است. آن طور که من 
پرونده را پیگیری کردم، رئیس دانشگاه، معاونشان 
و دو عضو حقیقی با ادامه کار ایشان موافق بودند 
و بقیه که اکثریت بودند نظر مخالف داشــتند». او 
ادامــه داد: «اخیرا مصوبه  شــورای عالی انقلاب 
فرهنگــی را در ۱۴۰۰/۷/۲۸ آقــای رئیس جمهور 
امضا و ابلاغ کردند. البته این مصوبه شورای عالی 
جذب درخصوص بند ۶ ماده ۵ آیین نامه تشــکیل 
هیئت عالی جــذب بوده که خودش در شــورای 
عالی جذب در سال ۹۳ تصویب شده بود اما آقای 
روحانی زیر بار امضــا و ابلاغ آن نمی رفته و اخیرا 
آقای رئیســی آن را امضا و ابلاغ کردند که مطابق 
این مصوبه اختیار بیشتری را به هیئت های اجرائی 
جذب برای احراز صلاحیت های علمی و عمومی 
و به تعبیر خودشــان «انتخــاب اصلح متقاضیان 
جــذب» می دهد. اینها در مراحــل مختلف تبدیل 
وضعیــت اعم از قراردادی بــه پیمانی، پیمانی به 
رسمی، آزمایشی رسمی عهده دار احراز صلاحیت 
هســتند و گفته اند که اگر این هیئت اجرائی جذب 
در هر یک از این مراحل صلاحیت علمی و عمومی 
متقاضیــان را احــراز نکنــد، حق ادامــه خدمت 
نخواهند داشــت. درواقع به نوعی با سفت کردن 
این پیچ و مهره هــای اداری، فرایند جذب اعضای 
هیئت علمی را از موازین علمی بیشتر دور می کنند 
و نگرش های گزینشــی و سیاسی غلبه پیدا می کند 
کــه زنگ خطــر بزرگی اســت که با مســئله دکتر 
فاضلی به صدا درآمد و محتملا در آینده تشــدید 

خواهد شد».
میــری: ایــن اتفاقــات ناشــی از کج کارکــردی 

نهادهای اجتماعی است
جواد میری، اســتاد دانشگاه و پژوهشگر نیز در 
این نشســت گفت: «تجربه شــخصی هشت ساله 
من و مــواردی که در پژوهشــگاه علوم انســانی 
و مطالعــات فرهنگــی بعینــه دیــده ام، نشــان 
می دهد ریشــه این اتفاقــات در نیروهای امنیتی و 
فرادانشــگاهی نبود، بلکه بیشتر از داخل دانشگاه 
است». او ادامه داد: «یادم است در سال ۹۶ وقتی 
همه جا نوشتند ســیدجواد میری نه درس خوانده 
نــه مدرک دارد و نه از کشــور خارج شــده که در 
ســوئد درس بخواند و در انگلستان دکترا بخواند، 
تنهــا کاری که دســت کم دانشــگاهیان و انجمن 
جامعه شناسی می توانست انجام دهد این بود که 
بگوید ما از مدرک ایشان مطلع هستیم و مدرکش 
در وزارتخانه تأیید شــده، اما کسی صحبتی در این 
زمینه نکرد. وقتی به دوستان در انجمن گفتم یک 
بیانیه بدهید نه در حمایت از من، بلکه برای اینکه 
این کارها رویه نشــود، به من گفتند اینها مســائل 
شــخصی است. انســان حس می کرد وقتی کسی 
کــه در عرصه عمومی فعالیــت می کند و در حال 
افتادن اســت، انگار دیگران خوشــحال می شوند 
و موفقیــت ظاهرا خوب نیســت». میــری گفت: 
«اتفاقی کــه برای دکتر فاضلی افتاده باید فرصتی 
را ایجاد کنــد که روی نهادهایمان بیندیشــیم. به 
قول مرحوم سیده توران میرهادی وقتی همسرش 
را که از افســران توده ای بود در دهه ۳۰ شمســی 
دســتگیر و اعدام کردند، خیلــی در روح و روانش 
تأثیر منفی می گذارد و در خاطراتش هست که به 
سمت افســردگی شدید و خودکشــی می رود. اما 
مادر خانم میرهادی که آلمانی بود به او می گوید 
غم بزرگ را به کار بــزرگ باید تبدیل کرد. حالا این 
ا جحاف های جمعی که در جامعه ما رخ می دهد، 
می تواند یک نمونه اش تظلم خواهی پرســتاران یا 
معلمان باشــد، اساســا در جامعه ما اتفاقاتی که 
می افتد ناشــی از کج کارکردی نهادهای اجتماعی 

ماست».
 فیاض زاهد: کاش انتقادها تحمل شود

فیاض زاهد، استاد دانشگاه نیز گفت: «من سال 
۸۰ ممنوع التدریس شــدم و این در حالی است که 
در ســال ۷۸ به عنوان اســتاد نمونه انتخاب شده 

بودم. من واقعا جز متفاوت بودن و به دانشجویان 
امــکان فکرکــردن دادن هیچ ساختارشــکنی ای 
نکردم. حتی مثــل امروز فکر نمی کردم، اما همان 
کلاس ها، اســتقبال و احترام ها کار دست من داد. 
درحالی که عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد بودم، 
به اصرار خواســتم عضو هیئت علمی دانشــگاه 
گیلان بشــوم. بعدها مرحــوم فریبــرز رئیس دانا 
و ســعید مدنی،  دکتر حســن رفیع و تعــدادی از 
دوســتان برای من درس گذاشــتند تــا اینکه وارد 
دانشگاه علامه شــدم و مدیرگروه تاریخ شدم. یک 
ســال منتظر تغییر وضعیت بودیم و تا به خودمان 
بجنبیــم آقــای احمدی نــژاد از راه رســید و دکتر 
شریعتی که روحانی است، بدون اغراق در کمتر از 
هفت روز گروه تاریخ را منحل و من را اخراج کرد». 
او ادامــه داد: «برخی از همکاران ما ۳۰ســال 
اســت مدام یک جــزوه را در کلاس می خوانند و 
دانشجویان یادداشــت می کنند، ولی استادی هم 
هســت که تلاش کند با علــم و متدهای جدید با 
ایجاد پرسش و دغدغه سر کلاس برود و همچنان 
مسئله تغییر انسان را در نظر بگیرد. مارکس حرف 
بی ربطــی زده بود کــه اینک نوبــت تغییر جهان 
است. من سال هاســت به این نتیجه رسیده ام که 
اصلا تغییر جهان یعنی چــه، اگر خیلی هنر کنیم 
باید انســان را تغییر دهیم که در این صورت جهان 
تغییر خواهد کرد. ما دانشــگاهیان ذاتا افراد ترسو 
و محافظــه کاری هســتیم و به تعبیر کلمانســو، 
میانســالی انســان را محافظه کار بار می آورد، اما 
چقدر خوب اســت که این انتقادها و نگاه متفاوت 

تحمل شود».
تقلیل  واحد  امر   یک  به  را  مســئله  عبدالکریمی: 

ندهیم
بیژن عبدالکریمی، اســتاد ســابق که شــهریور 
امسال از دانشگاه اخراج شد، درباره نتیجه بخشی 
ایــن کارزار گفت: «مــن روی فهم مســئله تأکید 
دارم و حرفم این اســت که تا مســئله فهم نشود، 
نمی دانیــم چه باید بکنیــم و این پدیده شــوم را 
چطور می توانیم از کشــور پاک کنیم و مدام تکرار 
می شــود. به نظرم وظیفه نداریم از منظر اخلاقی 
و سیاسی صرفا محکوم کنیم. اقشاری مثل ما این 
مســئله را محکوم می کنند امــا اهرم های اجرائی 
کشــور در جای دیگری اســت و یک شکاف عظیم 
بیــن نحوه تفکر ما بــا واقعیــت اجتماعی وجود 
دارد و انــگار حــرف ما به گوش آنها نمی رســد و 
مــا هم نطق آنهــا را درک نمی کنیم. من به عنوان 
دانش آموخته فلسفه سعی کرده ام بیشتر از آنکه 
درگیر احساسات شوم، حتی آن دوره که از دو سال 
قبل اخراج من کلیک خورد و تیرماه امســال حکم 
اخراجم صادر شد، مواجهه پدیدارشناسانه داشته 

باشم تا مسئله را بفهمم». 
او ادامــه داد: «واقعیت این اســت که عوامل 
بسیار بســیار متعددی در هم تنیده شــد ه اند. اگر 
مســئله را به یک امر واحــد تقلیل دهیم، در واقع 
مســئله را درک نکــرده و انــگار به دیوار مشــت 
می کوبیم. در مواجهه با این مســئله می شــود با 
یک منطق مواجه شــد که مسئله را صرفا سیاسی 
ببینیم به این معنا که ســاختار سیاســی ما از بالا 
دستور این تســویه ها را می دهد، نشانه هایی دارم 
کــه چنین تحلیلی درســت نیســت. نباید این طور 
در نظــر گرفت کــه نظام سیاســی خواهان حذف 
اســت یا حتی تیم آقای رئیسی با روی کار آمدنش 
می خواهــد چنین تســویه هایی را صــورت بدهد. 
تجربه مشــترک من و آقای فاضلی این اســت که 
نمی توانیم ســاختارگرایانه مسئله را ببینیم. گویی 
ساختاری از بالا شکل گرفته و از بالا دستور می آید 
و پایینی ها اجرا می کنند». این استاد سابق دانشگاه 
افزود: «من همچون دکتر فاضلی مســئله را بیشتر 
اجتماعی می بینــم. به قول مارکــس اگر دو آینه 
متقابل و شــمع را قــرار دهید، نور شــمع در آینه 
منعکس می شــود و نــور منعکس شــده در آینه 
منعکس می شــود، انعکاسِ انعــکاس منعکس 
می شود و این رابطه تا بی نهایت ادامه دارد؛ ببینید 
با چه درهم تنیدگی از بازتــاب عوامل گوناگون در 
هم مواجه هستیم. به همین دلیل اگر می خواهیم 
روی مسئله اثر بگذاریم باید مسئله را تقلیل ندهیم 
و در ساحت نظر صبورانه ســعی کنیم به مسئله 

نزدیک شویم».
عبدالکریمی گفت: «تصویری که من از جهان و 
به تبع آن از جامعه مان دارم این است: توده هایی 
که تربیت نشــده اند، مسئولیت می گیرند و در پس 
یک گفتمان می کوشند به خودشان هویت بدهند. 
اینها می تواند در شــکل رئیس دانشــگاه، نماینده 
مجلس، اســتاد دانشگاه، وزیر باشــد. توجه کنید 
کــه این توده ها حتی یک گفتمــان را از درون تهی 
کرده و مــرگ گفتمان را فراهــم می کنند. توده ها 
به شــدت می خواهند استثنا را ســرکوب کنند. من 
ایــن را حتــی در خانواده هایمــان می بینم، حتی 
همســر و فرزند فردی که می خواهد اســتثنا باشد 
ســرکوبش می کنند. این سرکوب شدن را صرفا یک 
مســئله اجتماعی بدانید تا سیاسی». او ادامه داد: 
«به همه مســئولان امر هشــدار می دهم شــرایط 
کشــور به هیچ وجه به  لحاظ داخلی و بین المللی 
خوب نیست. کسانی که به این پاک سازی ها دست 
می زنند، هیــچ درکی از موقعیت تاریخی کشــور 
ندارند. کســانی که فکر می کنند بــه این ترتیب به 
نظــام و انقــلاب خدمت می کننــد کاملا برعکس 

عمل می کنند».

با حضور شریعتی، صادقی، زاهد، آزموده، میری و بیژن عبدالکریمی بررسی شد
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